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اقتصاد

برنده انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

... بــا آگاهی کامل از ریزش آرای ترامپ میان 
نســل جوان و دموکراســی خواه در برابر ترامپ 
ســکوت کامل کرده اســت تا بهانه بیشــتری به 
دســت دموکرات ها ندهد. رفتار ترامپ بیشــتر 

مانند رفتار زمامداران قدیمی شرقی است.
 (۲) در نیــم ســده ای کــه نگارنده شــاهد 
انتخابــات آمریکا بــوده ام، هرگز شــبیه مبارزه 
انتخاباتــی ایــن دوره را کــه به بدترین شــکل 
ممکــن صــورت گرفــت، ندیــده بــودم. چون 
حکومــت و مقام ریاســت جمهوری در دســت 
جمهوری خواهان است و چون هر رئیس جمهور 
می توانــد دو دوره زمامداری کنــد، همه تلاش 
جمهوری خواهان بر این ســت که در برابر رفتار 
استبدادگونه ترامپ ســکوت کنند و احتمالا اگر 
در توانشــان باشــد، نامزدهای دموکــرات را به 
جان یکدیگر بیندازند که عدو شــود سبب خیر و 
ترامپ یک بار دیگر رأی لازم و کافی را به دســت 
آورد. بــا روش ابلهانه ای که حزب دموکرات این 
بار برای تبلیغات انتخابــات خود به کار گرفت، 
قند تــوی دل جمهوری خواهان آب شــد. انگار 
که نمایش انتخابات دموکرات ها صحنه تئاتری 
اســت که نمایش نامه نویســی و اجــرای آن را 
جمهوری خواهان انجام داده باشند. کاندیداهای 

دموکرات جگر یکدیگر را پاره کردند. 
(۳) رشــد و توسعه کشــورهایی که تا جنگ 
دوم جهانی مســتعمره غرب بودند و نیز توسعه 
روســیه پس از فروریختن نظــام اتحاد جماهیر 
شــوروی در ســه دهه گذشــته، تعامل پیشــین 
قدرت جهانی را به تدریــج در هم ریخت. امروز 
غرب در برابر چین، هندوســتان و روسیه در حال 
عقب نشینی است. زمامداران غربی - که ترامپ 
در رأس آنها اســت - موقعیت خود را به عنوان 
قدرت فائقه از دســت می دهنــد. ترامپ مانند 
بســیاری از سران کشورهای اروپای غربی به ویژه 
بریتانیا و فرانســه و آلمان خواهان حفظ قدرت 
غرب هســتند. همــه ســازمان های بین المللی 
مانند ســازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و ناتو 
و مؤسسات مالی جهانی که دستبافت غرب اند، 
نهایت تلاش خــود را دارند که تعادل گذشــته 
حفظ شــود. اما یک نکته را نادیــده می گیرند و 
آن مهاجــرت روزافزون چینی هــا و هندی ها و 
مردم خاورمیانــه به آمریکا و غرب اروپاســت. 
در ظاهــر قضیه، ایــن جذابیت غرب اســت که 
مردم کشــورهای شــرقی را جذب بــازار غرب 
می کند. اما این حرکت درســت شــبیه مهاجرت 
مغول ها و مردم آســیای مرکزی بــه خاورمیانه 
اســت کــه زمینــه تســلط مغول هــا را فراهم 
کردند. آنجاســت که پیش بینی نوســتراداموس 
بــه حقیقــت می پیونــدد. بخــش محافظه کار 
آمریــکا که ترامپ در رأس آن قــرار دارد، با این 
حرکت مخالف اســت اما دموکرات ها که بخش 
قابل توجهــی از بدنه آنها مهاجران هســتند، با 
اصرار بر افزایش حقوق مستمندان که مهاجران 
اخیر هستند، راه را برای مهاجرت بیشتر به غرب 
– به ویــژه آمریکا و کانادا- باز می کنند. بســیاری 
از مهاجــران تازه نفس که از امتیاز شــهروندی 
رســمی آمریکا برخوردار شده اند یا در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا شرکت نمی کنند یا اگر 
شــرکت کنند، به حزبی رأی می دهند که حافظ 
منافع آنها باشد. در این هیاهو، گروه های مخالف 
دولت های شرقی که به ایالات متحده یا کانادا و 
حتی استرالیا و نیوزیلند پناه برده اند، از حکومت 
ترامپ حمایت می کنند اما شمار آرای آنها ناچیز 

است و تعیین کننده نیست. 
(۴) آخرین موضوعی که بلای جان انتخابات 
آمریکا شــده همین ویروس کرونا است که هنوز 
بیش از دو ماه از شــدت گســترش آن نگذشته 
اســت. اگر این واگیری ادامــه یابد، کل انتخابات 
هفــت ماه آینده را تحت تأثیر قــرار خواهد داد. 
هفت ماه آینده فصل بارانی آغاز می شود و مردم 
قادر نخواهند بود بــه صندوق های رأی نزدیک 
شــوند. علاوه برآن، ترامپ درباره ویروس کرونا 
هم هرروز یــک حرف می زند. در مــورد ایالاتی 
هم کــه در کنتــرل دموکرات هاســت، می گوید 
تصمیم گیــری نهایــی با من اســت. این خطای 
استراتژیک شاید به زیان ترامپ تمام شود و آرای 

انتخابات را به سود دموکرات ها بکشاند.
(۵) در نهایت، تلاش جــو بایدن برای ایجاد 
اتحاد درونی میان دموکرات ها از جمله آشــتی 
تصنعــی جو بایــدن با برنــی ســندرز - چیزی 
که تا هفته پیش بی ســابقه و بــر خلاف جهت 
حرکت مبــارزات انتخاباتی دموکرات ها در یکی، 
دو ماه گذشــته بود - قاعدتــا باید در گردهمایی 
دموکرات ها تأثیر بگــذارد. اما قضاوت در این باره 
هنوز زود اســت. اگر برنی ســندرز از خر شیطان 
پایین نیامده بود، حیثیتی برای دموکرات ها باقی 
نمی ماند. ایــن اتحاد به زیان ترامپ اســت، به 
ایــن معنی که طرفداران برنی ســندرز به بایدن 
به عنوان رقیب نگاه نکنند. بلکه شــماری از آنها 
بــه او رأی دهند. در این صورت شــانس بایدن 

افزایش خواهد یافت.  
به دلایل گفته شــده در بالا، پیش بینی قطعی 
نتیجه انتخابات به سادگی میسر نیست. هرکسی 
برداشــت خــود را دارد. هر نامزدی کــه برنده 
انتخابات شــود، عده ای که از او حمایت می کنند 

 خواهند گفت: «دیدی گفتم».

ریسک ورشکستگی در کمین 
ایرلاین ها  

حمل ونقل هوایی یکــی از مهم ترین ابزارها برای  �
انتقــال افراد و کالاها محســوب می شــود. به جرئت 
می توان گفــت که ایــن صنعت موجب تســریع در 
روند رشــد اقتصادی، تجارت جهانی، سرمایه گذاری 
بین المللی و صنعت گردشگری شده است. در کشور 
ما ســالانه بیش از ۱۸۰ هزار پرواز داخلی و ۳۷ هزار 
پرواز خارجی توسط ایرلاین های ایرانی انجام می گیرد 
که در این پروازها حدود ۲۶ میلیون مسافر و ۵۵ هزار 
تن کالا جابه جا می شــوند. صنعت حمل ونقل هوایی 
از فرصت های رشد بســیار زیادی برخوردار است اما 
باوجوداین همواره شــاهد ورشکســتگی های متعدد 
شــرکت های فعال در این صنعت در ســطح جهانی 
هستیم. شاید بتوان گفت ورشکستگی از خصیصه های 
مهم این صنعت است؛ چراکه صنعتی پرخطر، لوکس 
و گران است. عوامل ورشکستگی ایرلاین ها را می توان 
در دو سطح بررســی کرد. در سطح اول ریسک هایی 
قرار دارند که به طور مستقیم بر درآمدها و هزینه های 
ایرلاین هــا تأثیــر می گذارنــد و خود در ســه دســته 
طبقه بندی می شوند. ریسک های دسته اول مستقیما 
درآمــد عملیاتی یا میــزان فروش ایرلاین هــا را متأثر 
می کنند. یک نمونه از آن فصلی بودن صنعت هوایی 
از نظر زمانی اســت؛ به طوری که بیشترین درآمد آنها 
در فصل تابســتان بوده و بــرای جبران کاهش درآمد 
در فصــول دیگر و مدیریت بهتر ریســک باید اقدام به 
ارائه تخفیفات در قیمت بلیت کنند تا تقاضا را تحریک 
کرده و تا حدی این کاهش درآمد را جبران کنند. مورد 
دیگــر در این زمینه تبلیغات ناصحیح، روش بازاریابی 
اشــتباه، ضعف روابط عمومی یا شایعه پراکنی علیه 
یک شــرکت بوده که منجر به کاهش شدید درآمد آن 
می شــود. دسته دوم ریسک هایی هستند که مستقیما 
هزینه های این شــرکت ها را نشــانه رفته اند و باعث 
تحمیل هزینه هایی به این شــرکت ها می شــوند. یک 
نمونه از آن تدوین قوانین و مقررات زیســت محیطی 
توســط دولت ها یا مجامــع بین المللی در راســتای 
تکالیفی اســت که منتج به کاهــش حداکثری میزان 
آلودگــی ناشــی از هواپیماها اعم از انتشــار گازهای 
گلخانه  ای می شــود. الزام به رعایت این استانداردها 
برای ایرلاین ها منجر به تحمیل هزینه و رعایت نکردن 
اســتانداردهای مذکور و نیز منجر به تحمیل جرایم و 

عوارض سنگینی بر آنها می شود. 
ادامه در صفحه ۵

سال هفدهم    شماره 3700 سه شنبه   2 اردیبهشت 1399

مخالفت دولت با اصلاح تدریجی 
نرخ  ارز باعث جهش قیمت  شد

رئیس کل ســابق بانک مرکزی با بیان اینکه سال  �
۹۶ بررســی های کارشناســی بانــک مرکزی نشــان 
می داد نرخ تعادلی ارز شش هزارو ۵۰۰ تومان است، 
مخالفــت دولت در اصلاح تدریجی نرخ ارز را عامل 

اصلی جهش قیمت ها دانست.
ولی االله ســیف در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
وضعیــت فعلی اقتصاد در ماه های اخیر اظهار کرد: 
شاهد شرایطی خاص در اقتصاد هستیم که جا دارد 

موردتوجه و تحلیل قرار گیرد.
او افــزود: از نظــر بین المللــی باوجــود تعامل 
ســازنده و منطقی جمهوری اســلامی دسیســه ها 
و توطئه هــای دشــمنان همچنــان ادامه داشــته و 
متأسفانه چشــم انداز روشــنی هم برای آن متصور 
نیســت. درآمد های ارزی کشــور هــم افزایش پیدا 
نکرده و محدودیت های صادرات نفت و فشــارهای 
آمریکا همچنان وجود دارد. رئیس کل ســابق بانک 
مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این بحران کرونا تأثیرات 
منفی جدی بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی 
در همه کشور ها ازجمله ایران بر جای گذاشته است. 
باوجوداین با مدیریت به عمل آمده الحمدالله کالاهای 
اساسی و مایحتاج عمومی مشکلی ندارد و به میزان 
نیاز در دســترس مردم قرار دارد. او گفت: در شرایط 
فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تشــکیل شورای 
عالــی هماهنگی اقتصــادی، هماهنگی و همراهی 
مناسبی بین سه قوه نســبت به سال ۹٦ و نیمه اول 
ســال ۹۷ وجود دارد و از ســوی دیگــر واقع گرایی 
دولت و ســایر قوا در ایجــاد و حفظ آرامش موجود 
نقش بســیار مهم و تأثیرگذاری داشته است و علاوه 
بر آن تأکید شــورا در همان جلسات اول بر اختیارات 
کامــل بانک مرکــزی در کنتــرل بــازار ارز و صدور 
مصوبــه لازم در ایــن زمینه و همچنیــن الزام همه 
نهادها و دســتگاه ها ازجمله همه مراجع انتظامی، 
امنیتــی و قضائی در همراهی بــا بانک مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز بوده اســت. ســیف بــا بیان اینکه 
همه ایــن اقدامات بدون توجه به یک واقعیت مهم 
نمی توانســت منجر به آرامش در بازار شود، افزود: 
آن واقعیت این اســت که نرخ ارز را نمی توان بنا بر 
علاقه و با دســتور تعیین یا از تعدیل آن متناســب با 
واقعیت های اقتصادی جلوگیــری کرد. نرخ واقعی 
ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور مشخص 
می شود و تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را تغییر 
داد؛ مگــر اینکــه متغیرهای اقتصــادی تأثیرگذار بر 
آن تغییــر کننــد، در آن صورت نــرخ واقعی ارز هم 

به صورت تدریجی تعدیل خواهد شد.

خبر 

شــرق: چند دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی 
می گذرد. در این ســال ها شرکت های دولتی بسیاری 
واگذار شــده و برخی هــم بخشــی از مالکیت آنها 
یــا زیرمجموعه هایشــان در مزایده هایــی به بخش  
خصوصی سپرده شــد. اگر تاکنون عمیق ترین روش 
واگذاری ها مزایده ها و مناقصه ها بود، امسال دولت 
عــزم خود را برای واگــذاری اموال دولتــی در بازار 
بورس و بین ســهامداران جدی تر کرده است. همین 
تصمیم واکنش های زیادی را به دنبال داشــته است. 
مخالفان با این تصمیم معتقدند افزایش عرضه های 
اولیه اموال و دارایی هــای عمومی در بورس باعث 
جهش و ایجاد حباب در بورس شده، شاخص بورس 
دیروز به ۷۰۰ هزار واحد رسید و در تاریخ بورس ایران 
بی ســابقه است. اما برخی هم از مزایای این تصمیم 
در ایجــاد شــفافیت می گوینــد. ابهــام در عملکرد 
شــرکت ها سال هاست که مسئله ساز شده و به  گفته 
رئیس دیوان محاســبات برای هیچ نهادی شــفاف 
نیســت که دقیقا در شــرکت ها چه می گذرد، چقدر 
درآمد دارند و در چه محل هایی خرج می شــود. اما 
بورس قوانین خاص خود را دارد. هیچ شرکتی بدون 
ارائه گزارش عملکرد مالی نمی توانند سهام عرضه 
کند و تمامی صورت حســاب های مالی شرکت های 
بورسی روی سامانه کدال در اختیار عموم مردم قرار 
می گیرد. به گفته کارشناســان اگرچه واگذاری اموال 
باید با اصلاح ســاختاری انجام شود اما از این منظر 
می تواند شــرکت ها را مجبور کنــد از حالت رخوت 
خارج شــوند. به گفتــه محمدتقــی فیاضی اگرچه 
اراده دولــت بر واگــذاری اموال به صورت بورســی 
نقاط روشــن بســیاری دارد و می تواند زنجیره فساد 
چندین دهه در خصوصی ســازی ها را تضعیف کند 
اما در صورتی که اصلاح ساختاری در این شرکت ها 
انجام نشــود و مدیریت آنها همچنان دست نخورده 
باقــی بمانــد و از لحــاظ اداری در همــان چــارت 
مدیریت دولتی ادامه دهند، مشــکلات نه تنها پابرجا 
خواهــد بود بلکه باید منتظر پیامدهای منفی هم در 

خروجی های این فرایند باشیم.
 تالار بورس؛ میدان فاز نهایی خصوصی سازی ها

به گزارش «شــرق»، از زمان ورود به سال جدید 
بازار عرضه ســهام شــرکت های دولتــی در بورس 
پررونق شــده، همچنان که رئیس جمهور هم در این 
زمینه در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید، 
بر اینکه دســتگاه های دولتی باید ســهام خود را در 
بورس عرضه کننــد و در تماس هایی با وزیر اقتصاد 
بر تســریع در این امر تأکید کــرد. در ادامه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که در آینده نزدیک، 
سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته های 
انرژی (پالایشــگاه و پتروشــیمی)، مالی (بانک ها و 

بیمه ها) و صنایع فلــزی و معدنی در بورس عرضه 
خواهند شد.

طبق گفته دژپســند، در این مرحلــه از واگذاری، 
تصمیم بر این است که به صورت فراگیر این سهام ها 
را عرضه کنیم تا همــه مردم با اعمال تخفیف هایی 
(در مرحلــه اول و فقط برای یک بار) در دو گروه ۲۰ 
و ۲۵ درصدی با ســقف خریــد دو میلیون تومان به 
ازای هر نفر بتوانند ســهام عرضه شــده را خریداری 
کنند. دولت هــدف خود در اجرای این سیاســت را 
انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد معرفی کرده 
و برآوردهای وزارت اقتصاد نشــان  می دهد دولت از 
این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه 

تأمین مالی داشته باشیم.
اگر تا حالا کانون مرکــزی روش های واگذاری در 
مزایده ها و مناقصه ها بود، حالا به  نظر می رسد تالار 
بورس قرار است میدان خصوصی سازی ها باشد و از 

طرفی منابع بودجه ای دولت را تأمین کند.
 نجات بخشی بودجه از تنگنا

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی دراین باره 
در گفت وگو با «شــرق» درباره معایب و مزایای این 
اتفاق توضیح داد: در بودجه امســال مانند سال های 
قبــل منابــع عمومی دولت در ســه بخش اســت: 
درآمدهای نفتی، دارایی های ســرمایه ای و واگذاری 
دارایی هــای مالی که بخش عمــده آن الان فروش 
اوراق و بخش دیگر هم فروش شــرکت های دولتی 
اســت. در قانون بودجه امســال این محل درآمدی 
به نسبت ســال های قبل بسیار تقویت شده و بخش 
مهمــی از منابــع عمومی را تشــکیل  داده اســت. 
بنابرایــن آنچه در قانون بودجه ۹۹ پیش بینی  شــده 

است، باید محقق شود.
او ادامــه داد: دولت هــا در ســال های گذشــته 

شرکت های باکیفیت خود را که حاصل فروش نفت 
و تشــکیل ســرمایه بود، از طریق مزایده و قراردادها 
واگذار کردند. ما شــاهد این بودیــم که در همه این 
سال ها فساد زیادی در این محل شکل گرفت. خیلی 
از این شــرکت ها با قیمت نازل به فروش رفت، بعد 
از مدتی نتوانست ســوددهی داشته باشد. از طرفی 
موجــب بی کاری افــراد شــد و خیلــی از آنها هم 
تعطیل شــدند. دولت حالا اگر تصمیم گرفته باشــد 
شــیوه واگذاری را عوض کند، قدم مهمی اســت. از 
طرفی درحال حاضر پول های سرگردانی وجود دارد 
و قابلیــت این را دارد که وارد بورس شــود. باتوجه 
بــه اتفاقاتی که در بازار ارز و ســکه افتاده، دیگر این 
بازارهــا جذابیت ندارند و مســکن هــم دچار رکود 
اقتصــادی اســت. بنابرایــن بورس یکــی از معدود 
فضاهایی است که می تواند این نیاز سرمایه گذاری را 
تأمین کند. اما این را هم در نظر بگیریم که یکســری 
از کسانی که آشنایی با بورس ندارند هم وارد بورس 
می شوند و ممکن است همین موضوع باعث ایجاد 

تلاطم شود.
بــه گفتــه فیاضی از مزایــای واگــذاری اموال و 
شرکت های دولتی در بورس ایجاد شفافیت است و 
این شرکت ها دیگر ناگزیر هستند، صورت  حساب های 
مالــی خود را در دســترس قرار بدهنــد و از طرفی 
عدم اهلیتی که در این ســال ها در خصوصی سازی 
در مزایده هــا و مناقصه ها شــاهد بودیــم، ضعیف 
می شود؛ چراکه بورس از خریدار تمرکززدایی می کند 
و می تواند جلوی انحصارگرایی و انعقاد قرارداد در 

تاریکی را بگیرد.
در ادامــه فیاضــی در پاســخ بــه ســؤال تأثیر 
واگذاری هــا بر اقتصاد و بازار ســرمایه به چند نکته 
درباره معایب آن اشــاره کرد. او توضیح داد: برخی 

از این شرکت هایی که دولت اکنون در بورس واگذار 
کــرده، متعلق به دولــت نیســت و به دلیل ترکیب 
هیئت مدیره تصمیم گیــری درباره آن برعهده دولت 
اســت. مثلا شســتا یا آتیه صبا از این موارد هستند. 
دولــت برای واگــذاری آنها مجوز قانونــی دارد اما 
مجوز اقتصادی آن مبهم اســت. سهامداران اصلی 
مثــلا شســتا افراد تحت پوشــش تأمیــن اجتماعی 
هســتند. اولین سؤال این اســت که به لحاظ قانونی 
دولت اجازه واگذاری دارد اما به لحاظ اقتصادی هم 

آیا می تواند اجبار به فروش اموال کند؟
او تأکید می کند: این را توجه داشــته باشــید که 
عمده این شــرکت ها، شرکت هایی هســتند که قبلا 
دولت در ازای بدهی خود به تأمین اجتماعی تحویل 
داده، یعنی به صورت رد دیون بوده و زیان ده هستند. 
البته تأمین اجتماعی هم دچار مشــکل است و برای 

تأمین مالی نیز به منابع جدید دارد.
 سهام عرضه شد، مدیریت هم عوض شد؟

یکــی از مواردی که فیاضی معتقد اســت باید با 
احتیاط بیشــتری در آن عمل شود، سرعت و تعجیل 
در واگذاری هاســت. او توضیــح داد: بــورس با چه 
مجــوز و اختیاراتــی هلدینــگ را وارد عرضه اولیه 
می کند. آیا نه فقط شستا بلکه همه این شرکت هایی 
که این روزها در بورس عرضه می شوند و روند بورس 
را جهشی کرده اند، حسابرسی شده اند، ارزش گذاری 
شــده اند؟ ضوابط بورس کامل رعایت می شود؟ این 

هم ابهام بعدی است که وجود دارد.
او ادامــه داد: یکــی از ابرچالش هایــی که قبلا 
چندین بار از ســوی مراکز پژوهشــی و کارشناســان 
اقتصــادی بــر آن تأکید شــده بــود، ورشکســتگی 
صندوق های بازنشســتگی است. این شکل واگذاری 
امــوال در کوتاه مــدت ممکــن اســت مشــکل این 
صندوق هــا را حل کند امــا در بلندمدت این  راه حل 
در عبور از بحران ناتوان است. باید اصلاح ساختاری 
انجام شــود. مدیریــت آنها از مدیریــت دولتی باید 
منفک شــود. دولت باید بدهی های خود را به تأمین 
اجتماعی پرداخت کند و در راســتای چابک ســازی 

پیش برود.
به گفته فیاضی اگرچــه اراده دولت بر واگذاری 
امــوال به صــورت بورســی نقاط روشــن بســیاری 
دارد و می توانــد زنجیــره فســاد چندیــن دهــه در 
خصوصی ســازی ها را تضعیف کند امــا در صورتی 
که اصلاح ســاختاری در این شــرکت ها انجام نشود 
و مدیریت آنها همچنان دست نخورده باقی بماند و 
از لحاظ اداری در همان چارت مدیریت دولتی ادامه 
دهند، مشــکلات نه تنها پابرجا خواهد بود بلکه باید 
منتظــر پیامدهای منفی هــم از در خروجی های این 

فرایند باشیم. 

شرق: بخش کشــاورزی به همراه دارو و تجهیزات پزشکی از معدود 
بخش هایی اســت که هنــوز ارز چهارهــزارو ۲۰۰تومانی یــا همان ارز 
ارزان را بــرای تأمیــن نهاده های مورد نیاز خود دریافــت می کند. اما آیا 
تخصیص ایــن ارز ارزان، به نفع تولیدکننده بوده و به کاهش هزینه های 
تولید منجر شده است؟ آیا تولیدکنندگانی که حافظ امنیت غذایی کشور 
هســتند بیشتر از این ارز سود برده اند یا دلالان و واسطه ها از منافع یارانه 
اختصاصــی دولت بهره  برده اند ؟ آن طور که ارســلان قاســمی، رئیس 
کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران، در گفت وگو با «شــرق» اعلام 
می کند: ارز ارزان نه تنها تأثیر خاصی بر بخش کشــاورزی نداشــته بلکه 
روشی فسادزا هم بوده اســت. او با پرداخت مستقیم یارانه یا همان ارز 
ارزان به بخش کشاورزی مخالف است و بر این باور است که کمک های 
غیرمســتقیم مثل تأمین یارانه سود یا وثیقه بانکی برای کشاورزان، نتایج 
مطلوب تری برای حفظ امنیت غذایی کشــور به همراه خواهد داشــت و 
بهتر اســت که جایگزین تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی شــود، اما 
درحال حاضر دولت ساده ترین و رانتی ترین روش را برای حمایت انتخاب 
کرده است. علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران نیز تا حدودی با نظر قاسمی موافق بوده و عدم تخصیص به موقع 
ارز ارزان به تأمین کنندگان نهاده ها را عاملی برای تقویت واســطه گری و 
بازار ســیاه در بخش کشــاورزی عنوان می کند. به اعتقاد شریعتی مقدم 
دولت باید راهکارهای جایگزینی برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر در 

مقابل تبعات حذف ارز ارزان قیمت از چرخه تولید در نظر داشته باشد.
حلقه تخصیص ارز ارزان قیمت به بخش های مختلف اقتصادی به دلیل 
رانت و فســاد ناشی از توزیع این یارانه دولتی، هر روز تنگ تر می شود. ارزی 
که تبعات توزیع نامناســب آن دامن کشــور را گرفته و آخرین پس لرزه های 
آن در گزارش دیوان محاســبات به مجلس شورای اســلامی مشهود بود، 
درحال حاضر فقط به بخش کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص 
می یابــد. گزارش دیوان محاســبات درباره ۴٫۸ میلیارد دلاری که گم  شــده 
-و درواقع این دلارها همان ارزهــای ارزان قیمتی بود که برای خرید کالا و 
خدمات به واردکنندگان اختصاص یافته بود-  از ناکارآمدی سیاســت توزیع 
ارز ارزان به شیوه کنونی خبر می دهد. در این میان، نامه انجمن واردکنندگان 
ســم و کود به حسن روحانی درباره تخصیص ارز ارزان به این انجمن، برای 
واردات و تأکیــد صاحبان این انجمن بر به خطرافتادن امنیت غذایی کشــور 
بــا تأخیر در واردات ســم و کــود -در صورت عدم تخصیص بــه موقع ارز 
ارزان-  ما را بر آن داشــت که اثر تخصیص ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی بر 
بخش کشاورزی را بررســی کنیم. ارزی که معلوم نیست سهم تولیدکننده 
از منافع آن چقدر اســت، چراکه بخش بســیار کمی از نهاده های مورد نیاز 
کشــاورزان به صورت ارزان تأمین می شود. حتی کشاورز مجبور است همین 
کود و ســمی را که انجمن مربوطه برای تأمین ارزان آن نامه نگاری می کند، 
از بازار آزاد خریداری کند و قیمت های بازار هم روزبه روز افزایش می یابند. 
حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا این شیوه توزیع یارانه در بخش 

کشاورزی منطقی است و باعث حفظ امنیت غذایی شده است؟
 تأثیر کم ارز ارزان بر بخش کشاورزی

ارســلان قاســمی، رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران، 

در گفت وگو با «شــرق» مخالفــت خود را با تخصیــص ارز چهارهزارو 
۲۰۰تومانی به بخش کشاورزی اعلام می کند. او می گوید: دلایل مختلفی 
برای این مخالفت وجود دارد. تخصیص ارز ارزان اثر خیلی محسوســی 
در تولید نداشــته است. نمونه واضح و روشن آن بحث داغ امروز یعنی 
معدوم ســازی جوجه، تولید مرغ و قیمت آن اســت. در بحث دامداری، 
لبنیات و شیر هم گرفتاری هایی در این یکی، دو سال داشته ایم. معتقدیم 

باید با روش های دیگری از کشاورز حمایت شود.
او ادامه می دهد: دولت به بهانه حفظ قدرت خرید اقشــار آسیب پذیر 
ایــن یارانه را ارائــه می دهد که قیمت ها کنترلی باشــد. مــا می گوییم 
اگر بخشــی از این حمایت را به صورت مســتقیم از بخــش تولید انجام 
می دادید، این بخش خودش رشد می کند و عملا سیستم عرضه و تقاضا 

قیمت ها را کنترل می کند.
قاســمی به این پرسش که آیا حمایت مســتقیم به مفهوم پرداخت 
یارانه به تولیدکننده است، این گونه پاسخ می دهد: ما با پرداخت مستقیم 
هم مخالفیم. مثلا بخشــی از منابع مالــی ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را 
اگر یارانه ســود بدهند تا کشاورز بتواند وامش را با سود دو تا سه درصد 
بگیرد، قیمت تمام شــده تولید به این روش پایین می آید و فسادی هم در 
آن نیســت. یا این پول را اگر به عنوان پشــتوانه و وثیقه بگذارند، مشکل 
کشــاورز در زمان دریافت منابع مالی حل می شود. راه های حمایت های 
غیرمســتقیم و پرداخت های غیرمســتقیم از تولید بسیار زیاد است، ولی 

دولت ساده ترین و رانتی ترین روش را انتخاب کرده است.
 رقیب سازی برای تولیدکننده داخلی

رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون ایــران در واکنش به نامه 
انجمن واردکنندگان سم و کود به رئیس جمهور می گوید: من از دوستان 
خود هم این سؤال را پرسیدم. ۸۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
که می خواهند کود و ســمی با آن وارد کنند، چقدر در قیمت تمام شــده 
محصولات کشــاورزی تأثیر دارد. در این زمینه برآوردی به درستی انجام 
نشــده و هر کس یک درصدی را به صورت ذهنــی مطرح می کند. اما از 
روی میزان ارزی که این انجمن برای دریافت آن درخواســت داده است، 
تأثیر آن بر بخش کشــاورزی مشــخص اســت. ۸۰ میلیون دلار نســبت 
به تولید محصولات کشــاورزی ما عددی نیســت. به اعتقــاد من این از 

گلوگاه ها رانتی است و این روش باید اصلاح شود.

رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران اضافه می کند: در حال حاضر 
کود و ســم چون ارز چهارهزارو ۲۰۰ دریافت می کند، معمولا برندهایی 
وارد کشور می شود که از نظر کیفی هم مناسب نیست، زیرا در هر صنفی 

تعدادی افراد ناسالم وجود دارد که دنبال حداکثر منافع خود هستند.
او ادامه می دهد: وقتی رانت وجود نداشــته باشــد، بــازار به دنبال 
بهترین انتخاب می رود. کشــاورز دنبال بهتریــن انتخاب می رود و به این 
ترتیــب میزان مصرف ســم و کود هــم کاهش می یابد. اگــر ارز دولتی 
تخصیص نیابد، قیمت کود و ســم هم آزاد می شــود، اما این آزادشــدن 

قیمت چقدر در تولید محصول نهایی اثر دارد؟
قاســمی یادآور می شود: اکنون خیلی از شرکت های دانش بنیانی که 
کار می کنند و بســیاری از شرکت های تولیدکننده مدعی اند که می توانند 
کودهای وارداتی را تولیــد کنند. چرا با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی رقیبی 

برای تولیدکننده داخل ایجاد می کنیم که آنها نتوانند نفس بکشند.
 تمایل فعالان بخش کشاورزی به قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی

علی شــریعتی مقدم، رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایــران، نیز 
در گفت وگو با «شــرق» از تمایل تشــکل ها و فعالان بخش کشــاورزی 
دریافت کننــده ارز چهارهــزارو ۲۰۰تومانــی بــرای قطــع تخصیص ارز 
یارانه ای خبر می دهد. او می گوید: ســختی ها و تأخیری که در تخصیص 
این ارز اســت، سبب شده است که فعالان بخش کشاورزی علاقه مند به 

حذف این ارز و حرکت به سمت نرخ آزاد یا تک نرخی باشند.
او ادامــه می دهد: تک نرخی شــدن ارز صادرات و واردات را شــفاف 
کرده و از سوءاســتفاده ها و رانت ها جلوگیری می کند، اما در کوتاه مدت، 
به ویژه با شــرایطی که درحال حاضر پیش آمده اســت، باید به مســائل 
جبرانی خیلی توجه داشته باشیم. به ویژه در بخش کالاهای اساسی باید 
فرمول یا پیشنهاد تکمیلی وجود داشته باشد که با حذف ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــی یا ارز ارزان قیمــت خرید خوراک دام و کالاهای اساســی، 
دچار اشکال نشــود و خانواده های آســیب پذیری که امکان کمی برای 
تأمین پروتئین دارند، تحت پوشــش قرار بگیرند. شــریعتی مقدم درباره 
اینکه چقدر از سوبســیدهای دولتی در جریان تخصیص ارز چهارهزارو 
۲۰۰تومانی به تولیدکننده واقعی می رسد، این گونه نظر می دهد: این یک 
سؤال مهم است. بخش هایی از نیازهای تولیدکنندگان به دلیل تأخیر در 
تخصیص ارز و ورود مجدد نهاده های مورد نیاز، قاعدتا از بازار ســیاه که 
براساس نرخ ارز آزاد است -و گاهی ممکن است بالاتر هم باشد- تأمین 
می شود. در نتیجه این روند واسطه گری در این بخش را تقویت می کند. 

قاعدتا اگر ارز تک نرخی بود، این سوءاستفاده ها را کمتر داشتیم.
او تأکیــد می کند: ارز ارزان قیمت تنهــا راهکار برای حمایت از بخش 
کشاورزی نیست. تأمین مالی ارزان و به موقع، تخصیص دادن ارز و کنترل 
زنجیره های تأمین و پیش بینی سامانه هایی برای اینکه محصول یا نهاده 
به دست مصرف کننده نهایی برســد هم می تواند به بخش تولید کمک 
کند. اگر مزارع ما به ســمتی بروند که شناســنامه دار شوند -که این جزء 
برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی اســت- محصول یــا نهاده ازطریق 
ســامانه به دســت مصرف کننده نهایی می رســد و خطرات، مشکلات و 

سوءاستفاده های این بخش را کاهش می دهد. 

«شرق» چرخش کانون واگذاری ها از مزایده به بورس را بررسی می کند

جشن عرضه در تالار شیشه ای

«شرق» اثرات تخصیص ارز  ارزان را  بررسی می کند
انتخاب راه رانتى براى حمایت از مصرف کننده 
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